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 کودکان کار 
و جای خالی فرهنگ مواسات

عباس محمدیان
رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی

مشهد یک شــهر ویژه اســت. هرطور هم که نگاه کنیم، این 
ویژگی در چشم می نشــیند. امتیازات بزرگی دارد مشهد به 
برکت امام رضا(ع) که در جــای خود باید بــه احصای آن ها 
پرداخت و نگاه   ها را پرامید به فرداهایی دوخت که پررونق تر از 
همیشه از راه خواهند رسید. دیار ما اما درکنار بسیار امتیازات 
و مولفه های پیشرفت که دارد، متاسفانه با چالش های بزرگی 
نیز روبه روســت که هرکدام برای زمین گیر کردن یک شــهر 
کافی است؛ مثل همین پدیده کودکان خیابانی که چون زخمی 
بر چهره شــهر می نشــیند و دل   هارا نیز به آشوب می کشاند. 
دست هایی که ســر چهارراه   ها دراز است و گاه ضربه ای هم به 
شیشه خودرو   ها می زند. نگاه پرحسرت و پرسوالش را به درون 
می فرستد تا شیشه ای پایین کشیده شود و دستی با اسکناسی 
بیرون آید. خوب نیست این فضا و بد است تصویری که از شهر 
در نگاه مسافران نقش می بندد. حالا اینکه چه پشت پرده هایی 
دارد این ماجرای کودکان خیابانی، خود مثنوی هزارمن کاغذ 
می شود اگر به تحریر درآید. در کنار این معضل، پدیده کودکان 
کار را هم داریم. کودک مردانی کــه باید بار زندگی را به دوش 
کشند در روزگاری که دشواری   ها رو به تزاید است. انگار مزایده 
برقرار کرده اند مشــکلات برای دست های کوچک و نگاه های 
پرحسرت! فکر می کنم باید به این ماجرا با نگاه گره گشا بنگرند 
مسئولان. دســت های توانا و مســتظهر به فرهنگ مواسات، 
باید به کار شوند تا بن بست   ها بشکند برای این گروه. آمار   ها را 
دقیق ندارم اما با توجه به شــواهد، می توان مشهد را در شمار 
شهر هایی دانست که بیشترین فراوانی را به لحاظ کودکان کار 
دارند. این هم چیز بعید و عجیبی نیست. شهری که بیشترین 
آمار حاشیه نشین کشــور را دارد، می تواند بیشترین کودکان 
کار را هم داشــته باشــد. پدیده ای که زاییده فقر اقتصادی و 
روبه راه نبودن روزگار مردم اســت. وقتی دست پدر از خرمای 
بر نخیل مانده رفاه کوتاه می ماند، کودکان به یاری اش می آیند 
تا سفره شان خالی نماند. شرایط به گونه ای رقم می خورد که 
کودکان مجبور می شوند به جای کودکی کردن و بهره مندی 
از مواهب و فرصت های عهد خردســالی، برای ســیر کردن 
شــکم خود تلاش کنند. این افراد، کودکی نکرده باید بزرگ 
شــوند و کار های بزرگ چون نان آوری خانه را به عهده بگیرند 
و قهرا، فرصت رشد و شکوفایی مطابق استاندارد   ها را از دست 
می دهند. این خود نیز در ادامه راه، به مشــکلات بزرگ تری 
می  انجامد که اســتعداد های هدررفته یکی از آن است. اینان 
چون نتوانسته اند استعداد های خود را پرورش دهند، از حاشیه 
هم به حاشــیه رانده خواهند شــد و نتیجه آن، باز معضلات 
بعدی خواهد بود. به گمانم متولیان امر باید برای پیشگیری از 
معضلات آینده، برای اینکه استعداد فرزندان فقیر هم شکوفا 
شود، طرحی درازمدت و درازدامن داشته باشند تا افراد مطابق 
استعداد خود به شکوفایی برســند و هرکدام به ظرفیتی برای 
خود و جامعه تبدیل شــوند. صاحبان استعداد های درخشان 
در میانشان کم نیست اما چون برایشــان خیلی کم گذاشته 
می شود، کم هم می توان برداشت کرد. کاش با برنامه بتوانیم 
آنان را از تنگناها عبور دهیم تا استعدادشــان شــکوفا شود و 
بتوانند فردا   ها را از تنگناها عبور دهند. کم نداشــته ایم از این 
قبیل که دیروز مددجــو بودند و امروز بــه مددکارانی بزرگ 
تبدیل شده اند. آنان می توانند الگوی کودکان کار و مدل مورد 
توجه مســئولان برای مواسات باشــند تا فردا، بهتر از امروز، 

روزی مان شود.
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اجتماعی
آرام| در خیلی از خانواده های ایرانی حداقل یک نفر آلوده 
به انواع مواد مخدر وجود دارد؛  چون مواد راحت دردسترس همه 
قرار می گیرد اما آموزش ارزانی برای خانواده ها وجود ندارد. چرا 
دولت ما چاره ای  نمی اندیشــد؟ دست دشمن را کوتاه کنید و 
نگذارید اعتیاد، خانه ها و خانواده ها را متلاشی کند. نگذارید 
کودکان و جوانان بی گناه، آواره شــوند. این ها ســرمایه های 

۲۰سال آینده کشور هستند.
۵۲۱...۰۹۱۵| شهرآرا سلام! بد نیست درباره اقسام دزدی هم در 
روزنامه تان مطلب بنویسید. اکثرا  فکر  می کنند دزد فقط کسی 
است که از دیوار منزل دیگران بالا  می رود ، درحالی که کارمندی 
که با اخذ رشوه ، جای متشاکی و شاکی را عوض  می کند، پزشکی 
که به شرط دریافت زیرمیزی، عمل جراحی را انجام  می دهد، 
فروشنده ای که ۱۵کیلو جنس را به عنوان ۱۶کیلو می فروشد، 
تعمیرکاری که قطعه معیوب استفاده می کند، معلمی که به جای 
درس دادن فقط منتظر تمام شدن ساعت کاری اش است و... هم 

به نوعی دزدی می کنند. مراقب باشیم دزد نشویم.
شهرداری

۰۴۵...۰۹۱۵| لطفا بیایید و بولوار رحیمی، رحیمی۱۵را 
حضوری ببینید. این خیابان کلا خاکی اســت، عین روستا. 
روزنامه، پارسال دو صفحه گزارش درباره اش نوشت اما کاری 

صورت نگرفت.
۵۳۲...۰۹۱۵| از شــهرداری منطقه ۵ بابت زحماتی که برای 
زیباسازی گودال فخار می کشــند، قدردانی و تشکر می کنم. 
خیلی خوب می شود که برای بچه ها و افراد کهنسال، پارک و 

فضای سبزی هم احداث کنند.
۲۸۶...۰۹۱۵| نمی دانم این از شانس ماست که همه پیاده روهای 
خیابان امام خمینی(ره)  را درست کردند، ولی به  کوچه۸۰ یا 

۸۳ که رسیدند، کار رها شد.   
مسعود شیخی| عزاداری ها قبول! واقعا از ۳۰هزار بطری آب 
که شهرداری منطقه۶ توزیعش را تبلیغ کرد، آیا ۱۰۰۰بطری 
به شهرک شهیدبهشتی نمی رسید؟  واقعا سخت است باورش. 
شورای اجتماعی محله! اسوه های دفاع مقدس طلبکار نیستند 

ولی مطالبه گر هستند.
صداوسیما    

آزادمهر| با سپاس بیکران از مدیر شبکه۲ سیما و با تشکر 
از کارگردانان و تهیه کننده ها که ســریال های ضعیف و آبکی  

می سازند!

اینکه به 
کودک 
هفت یا 
هشت ساله 
کلاس اول و 
دوم بگوييم 
دستورالعمل های 
بهداشتی را 
رعایت کند، 
شبیه یک 
شوخی است؛ 
چون بچه ها 
فراموش 
می کنند که 
هر لحظه 
باید به فکر 
دست نزدن 
به ماسک و 
چشم ها و 
صورتشان 
باشند یا اینکه 
به سطوح 
مختلف در 
مدرسه از 
در و نرده و 
دیوار و... 
دست نزنند. 
شاید هر روز 
این سطوح 
را مدارس 
ضدعفونی 
کنند اما 
چطور 
می توانند 
صدها 
دانش آموز 
را کنترل 
کنند که به 
در و دیوار 
و سطوح 
مختلف 
دست نزنند؟

ســنگین شــدن ۲۵درصدی ترافیک برخی خیابان ها و بولوارها 
در صبح دیــروز، موید تغییری بــود که با بازگشــایی مدارس در 
مشــهد پدید آمده بود. هم زمان با نخســتین روز سال تحصیلی، 
بسیاری از خانواده ها به همراه فرزندانشــان عازم مدارس شدند؛ 
چراکه میــان گمانه زنی ها بــرای مجازی بودن ســال تحصیلی 
جدید به یک باره وزیر آموزش وپرورش اعــلام کرد: تمام کلاس ها 
حضوری برگزار شــود؛ البتــه با تاکیــد بر حفــظ پروتکل های 
بهداشــتی. این تاکید محســن حاجی میرزایی البتــه چیزی از 
نگرانی والدین نکاســت؛ برای همین بسیاری از آن  ها در نخستین 

روز بازگشــایی مــدارس همراه فرزنــدان خود شــدند تا ضمن 
اعلام نارضایــی خویــش از چندوچون حضــور دانش   آموزان در 
کلاس های درس بپرســند. نگرانی هایی که با ترند شدن هشتگ 
«نه به بازگشــایی حضوری مدارس» در فضــای مجازی و حضور 
مجازی رئیس جمهور بــرای نواختن زنــگ کلاس های حضوری 
دوچندان شــده بود.  خبرنگاران شــهرآرا نیز صبح دیروز همراه 
خانواده ها و دانش آموزان به مدارس مشــهد رفتند تا حال وهوای 
نخستین روز ســال تحصیلی جدید را در ســایه کرونا برای شما 

گزارش کنند.

پیچیده
پرابهام و چالشی
روایت هایی از  نخستین روز حضور دانش آموزان در مدارس مشهد از  بازگشایی نمادین
 با حضور مسئولان تا دغدغه های والدین و سردرگمی مدارس

تکتم جاوید
   t.javid@shahraranews.ir

ازدحام والدین مقابل در کوچک دبستان 
غیردولتــی بعثــت، فضــای حیــاط 
آب وجاروشده و صف بچه ها تفاوتی با روز 
اول مدرسه در سال های گذشته ندارد. 
تنها تفاوتش همین ماســکی است که 
همه به صــورت دارند. یکی از معاونان مدرســه پشــت 
میکروفن دبســتان برای بچه ها حرف می زند تا روز اول 
ورودشان به مکان جدید لذت بخش باشد اما مثل همیشه 
داخل صف پر از همهمه بچه هاست. خانم قاسم پور دست 
پسرش را گرفته اســت و او را داخل یکی از صف ها جای 
می دهد. یادم نیست پیش از این والدین روز اول مدرسه چه 
نکته هایی را به فرزندشان یادآوری می کردند اما حالا همه 
مراقبت از ماســک را تذکــر می دهند. پســرش را تنها 
می گذارد، کنار شوهرش می ایستد و توضیح می دهد: من 
شش ماه است خانه نزدیک ترین اقوام و خانواده ام نرفته ام 
ولی حالا مجبور شده ام پسرم را بیاورم مدرسه. سال گذشته 
کلاس اول بود و با آن اوضاع کرونا چیزی از درس و مدرسه 
متوجه نشد. امسال هم چون مدرسه اش تغییر کرده است، 
مجبور شدیم بیاوریمش تا معلم و فضای مدرسه را ببیند. 
شوهرش نگرانی بیشتری دارد و حرف همسرش را این طور 
دنبال می کند: در دوره ابتدایی، والدین مجبورند بچه ها را 
مدرسه بیاورند تا با محیط آن آشنا شوند ولی امیدواریم این 
موضوع باعث نشود که کلاس های مجازی را متوقف و همه 
را حضوری برگزار کنند.   عزت منش، پدر یکی از پسران 
کلاس چهارمی، اســت. او باوجودی که مطمئن است در 
همین یکی دو هفته، کرونا گسترش پیدا می کند، دلیل 
آوردن فرزندش را پیام های مدرسه بیان می کند: «از روز 
جمعه مدام از مدرسه پیام می آمد که اگر بچه را نیاورید، 
باید گواهی پزشک بیاورید و کلی شرط و شروط داشت. 
حقیقتش این است که ترسیدیم بچه را اذیت کنند و از بقیه 

عقب بماند، والاّ به مدرسه آمدنش راضی نیستیم.»
ازآنجاکه دبســتان بعثت یکی از شــعبه های مجموعه 
مدارس بعثت اســت، کلاس اول ابتدایی نــدارد و از دوم 
تا ششــم تحت آموزش آن هاســت. امری که تاحدودی 
خاطر مدیر و معاونان مدرســه را راحت کرده است. مدیر 
مدرسه پشت میکروفن به خانواده ها اطمینان می دهد که 

«برنامه ریزی های اورژانسی را انجام داده اند و  شرایط برای 
حضور بچه ها فراهم شده اســت» اما وقتی از سکو پایین 
می آید، در گفت وگو با ما، از غافلگیر شدن عوامل مدرسه 
می گوید: «اگر دست کم از شنبه گذشته اطلاع می دادند، 
می توانستیم بهتر کلاس ها را تقسیم بندی کنیم و برای 
آموزش بچه ها برنامه بچینیم اما وقتی آخروقت روز تعطیل 
اعلام شد، در روز جمعه به سختی توانستیم اسپری الکل و 

دستگاه ضدعفونی کننده بخریم.»
کرونا و شرایط ویژه باعث شده است مراسم آغازین هرساله، 
امسال برگزار نشــود. بچه ها لحظاتی بعد به همراه معلم 
خود به کلاس می روند. حیاط که خلوت می شود، والدین 
دور مدیر و معاونان را می گیرند و از شرایط کلاس ها، زنگ 
تفریح و سرویس می پرســند. نگران سلامتی فرزندشان 
هستند. نگرانی ای که با حرف های مسئولان مدرسه، هم 
کمتر نمی شــود. مانده اند به مدیر اطمینان کنند یا قید 

درس و مدرسه فرزندشان را بزنند.
 آوردن و نیاوردن بچه ها، به اختیار خودتان

مقصد بعدی مان، یک دبیرســتان دوره اول نمونه دولتی 
در ناحیه۶ اســت. روی صــف را صندلــی چیده اند اما 
دانش آموزانی که از ســاعت۷:۳۰ صبح در مدرســه اند، 
این طرف و آن طرف حیاط تجمع کرده اند. یکی از آن ها اما 
روی صندلی اول یکی از صف ها نشسته است. با ماسک و 

شیلد و دستکش. محمدصادق توسلی دانش آموز کلاس 
هفتم است و فقط یک جمله می گوید: «مجبورمون کردن 
بیاییم مدرسه». مادرش که به ما می پیوندد، هم از پیام های 
اجباری مدرســه حرف می زند: «به تازگی از شهرستان 
نیشابور به مشهد منتقل شده ایم و علاوه بر اصرار مدرسه، 
پسرم باید می آمد تا با مدرســه و معلم هایش آشنا شود 
اما اگر در این بین یکی مبتلا باشد، تعداد زیادی را بیمار 

می کند.»
نیشابور جزو شهرهایی است که وضعیت قرمز دارد و این 
مادر با شرایط خاص آشناست، با این حال تاکید می کند که 
«همین امروز» پسرش را آورده است و می داند که بچه ها 
نمی توانند ساعت ها ماسک و دستکش را تحمل کنند و 

امیدوار است او با حضور یک روزه در مدرسه بیمار نشود.
سراغ مدیر را که می گیرم، درحال کنترل وضعیت مدرسه 
است. از صحبت هایش معلوم است که رضایتی از بازگشایی 
حضوری مدارس نــدارد اما با کمــک همکارانش، همه 
اقدامات را برای حفظ سلامت دانش آموزان انجام داده  اند: 
«کلاس ها را ضدعفونی کردیم. دستگاه تب سنج خریداری 
شده است تا هرروز همه افراد را کنترل کنیم. یک نفر را هم 
به خدمت گرفتیم که به طور مداوم مدرسه را سم پاشی کند. 
یک موکت در ورودی و یکی در سالن است تا کف کفش ها 
را ضدعفونی کنند و بنا شــده اســت هرروز بعد از خروج 

بچه ها همه کلاس ها و فضا ضدعفونی شود.»
این مدرســه که ۳۵۰دانش آموز دارد، به دو گروه زوج و 
فرد تقسیم شده است تا هر روز نیمی از دانش آموزان در 
مدرسه باشند. یکی از والدین از برگزاری کلاس های شاد 
برای دانش آموزانی می پرسد که به حضور در مدرسه راضی 
نیستند و مدیر در پاسخ توضیح می دهد: آوردن و نیاوردن 
بچه ها به اختیار خودتان است اما از امروز دبیران ما ۶ساعت 
سر کلاس هستند و زمان دیگری برای تدریس در فضای 
مجازی ندارند. بــه این ترتیب، عملا امــکان آموزش در 

نرم افزار شاد برای امروز وجود نخواهد داشت.
گوشه ای از مدرســه چهارنفر باهم حرف می زنند و بلند 
می خندند. از آن دوســتان قدیمی هستند. انگار به اندازه 
چندماه تعطیلی، حرف نگفته دارنــد. از میان این جمع 
علیرضا که با دو ماسک آمده است، با خنده می گوید: «ما 
شش ماه است در خانه ایم، تازه دو روز است برای ماسک  
زدن تمرین کرده ام.» فرزاد اما به اجبار مادرش به مدرسه 
آمده است: «مادرم مدیر مدرسه است. خودش امروز رفت 
سر کار و مرا هم مجبور کرد بیایم مدرسه. البته فکر می کنم 
همین یکی دو هفتــه را بیاییم و بعد با شــیوع آنفلوآنزا، 

مدرسه ها را دوباره تعطیل می کنند.» 
 تیزهوشانی ها یک روز هم تعطیلی ندارند

با کرونا و بدون کرونا دانش آموزان مدارس تیزهوشــان 
آن قدر مصمم هستند و اشــتیاق درس  خواندن دارند که 
مدارسشان تقریبا تعطیلی ندارد. صندلی هایی که در حیاط 
دبیرستان  متوسطه دوم شهید هاشمی نژاد چیده اند، تقریبا 
پر است. اغلب دانش آموزان بدون والدین آمده اند و همگی 
برای رفتن به کلاس آماده اند. مدیرشــان که چندسالی 
است مسئولیت دبیرستان را برعهده دارد، می گوید: ما از 
اسفند تا امروز یک روز هم تعطیل نبوده ایم. بلافاصله بعد از 
امتحانات خرداد، برنامه ریزی برای کنکور سال بعد شروع 
شد، زیرا هم دانش آموزان تیزهوش و هم خانواده هایشان، 

حساس تر هستند و نمی خواهند یک روز عقب بیفتند.  
او تب ســنجی را «به دلیل بروز خطا» قبول نــدارد اما با 
برنامه ریزی برای حضور تعداد دانش آموزان در مدرسه و 
چیدمان صندلی های کلاس ها، سعی کرده اند فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کنند. با این همه معتقد است: «طرح 
حضور دانش آموزان، یکی دوهفته بیشــتر دوام نمی آورد 
و بــاز آمــوزش برمبنای همــان فضای مجــازی ادامه 

پیدا می کند.»

محدثه شوشتری
   m.shushtari@shahraranews.ir

 نه بوی ماه مهر بود و نه بوی 
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بازی های راه مدرســه. نه گ

خنده های قاه قــاه بود و نه 
هیاهو و شــوق مدرسه. نه 
سرود صبحگاه مدرسه و نه 
لاله  سرخ روی تخته سیاه. بوی ماه استرس 
بود و خنده های خاموش. بــوی الکل بود درمیان 
چهره های پنهان پشت ماســک های سه لایه. هر 
چیزی بود جز بوی ماه مهربان. حتی صدای زنگ 
مدرسه هم نبود؛ زنگی که با شنیدنش، بچه ها مثل 
فشنگ از پشت نیمکت ها می پریدند و می دویدند 
وسط حیاط مدرســه. زنگ های تفریح حتی یک 
ثانیــه اش هــم بــه دنیایــی می ارزیــد بــرای 
بدوبدو کردن هــا، بازی هــا، در گوشــی صحبت 
کردن ها و غلغله پشت شیشه بوفه مدرسه و نوبت 
خوراکی ها. اما روز اول مدرسه آن هم برای آخرین 
سال تحصیلی قرن، گویا قرار بود معادلاتش با تمام 
آنچه مدارس در همه این ســال ها بــه خود دیده  
بودند، متفاوت باشــد. صبحگاه پانزدهم شهریور، 
به جای صبحــگاه اول مهر، راه مدرســه را پیش 
می گیــرم. هنوز به خیابــان آبکوه۶ نرســیده ام. 
ترافیک ماشــین ها هم حکایت از روز متفاوتی با 
روزهای پیشــین دارد. بچه های دبستان دخترانه 
حضرت زینب(س) یکی یکی وارد مدرسه می شوند. 
از پشت میکروفن مدام هشــدار داده می شود که 
والدین، وارد صحن مدرسه نشوند تا فاصله گذاری 
بین دانش آموزان رعایت شــود، اما والدین نگران 
پشت در مدرسه به انتظار ایستاده اند تا از نزدیک 
وضعیت کلاس ها و مدرســه را ببینند، شــاید از 
آشــوب به پاشــده در دلشــان اندکی کم شــود. 
نمی توانند بچه دبستانی شان را که ماه ها در خانه 

قرنطینه کرده  بودند، با یک تصمیم آنی بفرستند 
سر کلاس های حضوری مدارس.

 شنبه بلاتکلیف
پشت در مدرســه همهمه ای برپاســت. هر کسی 
با خــودش حرف می زنــد یا دیگــری را مخاطب 
قرار می دهد و اعتراضش را از بازگشــایی مدارس 
بر زبان مــی آورد. شــنبه اولین روز بازگشــایی 
مدرسه، هم غریب اســت و هم بلاتکلیف؛ غریب 
از جنس تفاوتش با ســال های قبل و بلاتکلیف از 
اینکه هنوز نه دســت اندرکاران مدارس می دانند 
چگونه ســال تحصیلی دانش آموزان را بگذرانند 
و نــه والدین می دانند کــه باز بایــد منتظر کدام 
تصمیم  آنی مسئولان باشــند. یکی از والدین که 
دختر نه ســاله اش را برای شــروع کلاس سوم به 
مدرسه حضرت زینب(س) آورده است، همچنان 
با خــودش کلنجار می رود که آیا دســت بچه اش 
را رها کند تا وارد مدرســه شــود یا نه؟ این مادر 
نگران که خودش هم کارمند یکی از ادارات است، 
می گوید: وقتی ما کارمندان را که اتاق مجزا داریم 
و بزرگ سال هستیم، دولت خودش دورکار اعلام 
کرده اســت، چطور تصمیم گرفته انــد بچه های 
خردسالمان را به مدرسه بفرستند و در فضای بسته 
کلاس ها، چندین ســاعت آن ها را وادار به رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی کنند؟ خود مسئولان 
دارند به صــورت مجازی مدیریــت می کنند، آن 
وقت به بچه ها نســخه حضوری داده اند؟ آخر بچه 
دبستانی چطور می تواند با این شرایط، شوق درس 

و مدرسه داشته باشد؟
 والدینی که به جای بچه هایشان، به مدرسه آمده اند

مثل ایــن مادر، دیگــر والدین هم به بازگشــایی 
ناگهانی مدارس، معترض هستند و نگران سلامت 

فرزندانشــان. چند نفر از والدین، خودشــان تنها 
به مدرســه آمده انــد و فرزندانشــان را در خانه 
گذاشــته اند. حمید عرفانی، پــدر یک دانش آموز 
کلاس دومــی، یکــی از همین والدین اســت که 
خودش به جــای فرزند دانش آمــوزش روز اول را 
به مدرســه آمده اســت. می گوید: این دبســتان 
طبــق فهرســت بندی و اعــلام خــود مدیــران 
مدرســه، هزار دانش آموز دارد که در هر شــیفت 
۵۰۰دانش آموز به مدرســه می آیند. شــما تصور 
کنید چطور این جمعیت را می شــود کنترل کرد، 
آن هم دانش آموزان خردسال مقطع دبستان را؟ او 
تصمیم گرفته است دخترش را به مدرسه نفرستد 
و روز اول را فقط برای این آمده اســت که با معلم 

و مدیر مدرسه، صحبت و اعتراضش را اعلام کند.
با صحبت های این پدر، چند نفــر از والدین دیگر 
هم به او می پیوندند تا از مدیران مدرسه بخواهند 
هرچه زودتر کلاس های درس مجازی را تشــکیل 
دهند اما این وسط تصمیم های کشوری هستند که 
به استان ها ابلاغ شده اند و قطعا یک مدیر مدرسه 
خود به تنهایی اختیار مجــازی یا حضوری برگزار 

کردن کلاس ها را ندارد.
  اینکه کودک هفت  یا هشت ســاله دســتورالعمل

رعایت کند، شبیه شوخی است
یکی دیگر از مادران نگران، صحبت چند روز پیش 
یکی از نماینــدگان خانه ملت را تکــرار می کند. 
می گوید: اینکه به کودک هفت یا هشت ساله کلاس 
اول و دوم بگوییم دســتورالعمل های بهداشتی را 
رعایت کند، شبیه یک شوخی است؛ چون بچه ها 
فراموش می کنند که هر لحظه باید به فکر دســت 
نزدن به ماســک و چشم ها و صورتشــان باشند یا 
اینکه به ســطوح مختلف مدرســه از در و نرده و 

دیوار و... دست نزنند. شــاید هر روز این سطوح را 
مدارس ضدعفونی کنند اما چطور می توانند صدها 
دانش آموز را کنترل کنند که به در و دیوار و سطوح 
مختلف دســت نزنند؟ چطور بچه کلاس اولی من 
نصف روز ماســک را روی صورتــش تحمل کند؟ 
بچه ها یک ساعت هم ماســک را روی صورت نگه 

نمی دارند. کلافه می شوند و آن را کنار می زنند.
 چهره های نگران، پشت نیمکت های مدارس

برای شنیدن صحبت معلمان مدرسه، وارد صحن 
مدرسه می شــوم. با فاصله ایســتادن برای بچه ها 
سخت اســت. مدام فریاد معاون و معلم به گوش 
می رســد که بچه ها! فاصله را به هم نزنید. یکی از 
دختربچه ها چادر مادرش را محکم گرفته اســت 
و روز اول مدرســه گریه می کند. اضطراب جدایی 
دارد و مادر، ماسک او را به فاصله چند دقیقه عوض 
می کنــد و از فرزندش می خواهد که ماســکش را 
آلوده نکند. آن سوی صحن مدرسه درِ بوفه بسته 
است اما بعضی دانش آموزان تا کنار بوفه می روند و 
بازمی گردند. چهره ها همه پشت ماسک ها پنهان 
است اما موج نگرانی هم در چشم های والدین و هم 

دانش آموزان، پیداست.
از یکــی از معلمــان مدرســه، از چگونگی حفظ 
سلامت دانش آموزان زیر ســایه کرونا می  پرسیم. 
او هم موافق بازگشــایی مدارس به خصوص برای 
کودکان پایه های اول تا پنجم نیست و در گفت وگو 
با خبرنگار ما، از اعلام دیرهنگام بازگشایی مدارس 
و آماده نبودن کلاس ها و مــدارس گلایه می کند. 
به گفته این معلم کلاس ســوم دبستان، معلمان و 
مدیران مدرسه، خودشان را برای آموزش مجازی 
به خصوص در شــهرهای پرجمعیت مثل مشهد و 
تهران آماده کرده بودند اما از چهارشــنبه گذشته 
یک باره بحث حضور در کلاس ها مطرح شــد، لذا 
آمادگی لازم را برای آموزش حضوری دانش آموزان 

در این شرایط نداشتیم.

به مدرسه رفتنش راضی نیستیم

مسئولان مجازی ، بچه ها حضوری


